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همچنانکه فمینیسم 
دانش را مصادره 

می‌کند و به نفع خود 
و با لنز زن‌محوری 

به آن می‌نگرد 
درباره جنبش‌های 

اجتماعی نیز 
می‌توان آن را 

جنبش‌خوار دانست 
که هر جنبشی را که 

در جهان توسط زنان 
رقم بخورد و هدفش 
ارتقای وضعیت زنان 

باشد، به نام خود 
مصادره می‌کند و اگر 
جنبشی برای زنان و 
به نفع زنان باشد اما 
منطبق بر آموزه‌های 

فمینیستی نباشد 
 براحتی 

بایکوت می‌کند

 چرا     برابری جنسیتی  چرا     برابری جنسیتی 
حلال مشکلات زنان نیست؟حلال مشکلات زنان نیست؟

وا‌م‌گیـــری از مفاهیـــم و اهـــداف بین‌المللـــی بـــرای بهبود 
اوضـــاع حوزه‌های گوناگـــون در ایـــران، از قدیـــم الایام امر 
رایجـــی بـــوده؛ کمـــا اینکـــه اســـتفاده از توافقات و اســـناد 
بین‌المللـــی و همراهی بـــا جامعه جهانی در حـــوزه زنان، در 
اکثـــر دولت‌های پس از انقلاب نیز مطمع نظر بوده اســـت.
اینکه چرا ما به جای تکیه بر شـــناخت و بررســـی ریشه‌های 
مســـائل زنـــان در داخل و تلاش بـــرای رفع آنها بـــا توجه به 
ع و مقتضیات ویژه کشـــور خودمان، باید الزاماً  عرف، شـــر
با کشـــورهایی هماهنگ شویم که شـــرایط مشابه با قوانین 
و عرف مـــا را ندارند، از نـــکات منفی این همگرایی اســـت. 
امـــا، از جهـــت دیگر نیـــز این هماهنگی، ســـبب می‌شـــود 
برخـــی غفلت‌هـــا در حـــوزه قانونگـــذاری یا عـــرف رایج در 
جامعـــه بازنگری و بعضـــاً اصلاح گـــردد. از این رو اســـناد و 
توافقـــات بین‌المللـــی هم فرصت و هم تهدیدی اســـت که 

حـــوزه زنان با هوشـــمندی باید با آن مواجه شـــود.
از جمله مفاهیمی که مورد وفـــاق جامعه جهانی در بحث 
جنســـیت اســـت، عبارت برابری جنســـیتی اســـت که به 
عنوان یکـــی از معیارهای توســـعه در کشـــورهای مختلف 
ســـنجیده می‌شـــود. مفهومی که به ظاهر حکایت از برابر 
دانســـتن زن و مـــرد در امور و شـــئون مختلـــف و توجه به 
برخـــورداری یکســـان هردو از مناســـبات عدالـــت دارد. با 
ایـــن حال توجـــه به چند نکتـــه در این زمینه مهم اســـت.
بـــرای درک و دریافـــت صحیـــح از عبـــارات و مفاهیـــم به 
کار بـــرده شـــده در اســـناد بین‌المللـــی، رجوع بـــه تعریف 
ســـازمان مرجـــع از آن عبـــارت یا مفهـــوم الزامی اســـت. 
برابـــری جنســـیتی بـــه وضعیتـــی اطـــاق می‌شـــود که در 
آن دسترســـی افـــراد به امکانـــات و فرصت‌هـــا تحت تأثیر 
جنســـیت آنها قرار نگرفته باشـــد‌. در این فـــرض، مفهوم 
جنســـیت )gender(، به صورت موســـع تعریف می‌شود 
و قرار اســـت جنســـیت، طیفـــی از گرایش‌ها باشـــد و مرد 
و زن دو ســـر ایـــن طیف قـــرار می‌گیرند و اینجـــا دقیقاً اول 
اختلاف بـــا این اســـناد و ابتـــدای مخالفت ما بـــا اجرایی 
کردن مفاد چنین تعهداتی اســـت. پیوستن به معاهدات 

و اســـناد بین‌المللـــی، بـــرای کشـــورهای عضـــو، تعهداتی 
ایجـــاد می‌کند کـــه بایـــد در برابر آنهـــا به جامعـــه جهانی 
پاسخگو باشـــند. بنابراین کشـــورهایی که قوانین داخلی 
یا اعتقـــادات دینـــی آنها همســـو با مفـــاد ایـــن قراردادها 
نیســـت، امکان اجرایـــی کردن‌شـــان را ندارنـــد. مفهوم 
برابـــری جنســـیتی، وقتی قرار اســـت حافـــظ منافع همه 
جنســـیت‌ها )LGBTQ( و نه فقط مردان و زنان باشـــد، 
طبیعتـــاً با روح قوانین و شـــرعیات ما ســـازگار نیســـت. از 
آن گذشـــته، خلقـــت زنان و مـــردان به دلیـــل نقش‌های 
متفاوتـــی کـــه در اجتمـــاع و محیـــط خانوادگـــی برعهده 
دارنـــد، متفـــاوت بـــا یکدیگـــر صـــورت گرفته اســـت. هر 
تکوینـــی متناســـب با نقشـــی اســـت کـــه زن یا مـــرد باید 
ایفـــا کنند، در این صـــورت چگونه می‌توان بـــرای تکالیف 

متفـــاوت، دم از حقـــوق برابر زد؟
کوتـــاه ســـخن اینکـــه، همکلامـــی بـــا جامعـــه جهانی در 
صحبت از برابری جنســـیتی، نه تنها بـــرای احقاق حقوق 
زنـــان در جامعـــه و خانـــواده راهگشـــا نیســـت، بلکـــه در 
تناقض آشـــکار با سیستمی اســـت که اسلام برای خانواده 
و جامعه طراحی کرده اســـت. مهم اســـت که ساحت نظر 
و عمل از یکدیگر تفکیک شـــوند. همچنیـــن نمی‌توان با 
مبنـــای اندیشـــه‌ای غلـــط، به اصـــاح امور دســـت زد و ما 
بـــرای کنش مؤثر و اصلاح پایدار، نیاز به اندیشـــه درســـت 

و ذیـــل مبانی اســـامی داریم.

در ادبیـــات فمینیســـتی، جنبـــش‌ اجتماعـــی زنـــان همان جنبشـــی تعریف 
می‌شـــود کـــه به‌دنبال احقـــاق حقوق زنان باشـــد و فمینیســـم تـــاش کرده 
اســـت خود را تنها جریان مدافع حقوق زنان بدانـــد. از این‌رو دائماً در تعریف 
خود دســـته‌ها و گروه‌هـــای جدیدی را اضافـــه می‌کند تا با هـــدف برابری زن 
و مـــرد، تمـــام دغدغه‌مندان و فعالان مســـائل زنـــان را فمینیســـت بخواند. 
مشـــیرزاده در کتـــاب »از جنبـــش تا نظریـــه، تاریخ دو قرن فمینیســـم« بیان 
می‌کند که ما با یک تعریف واحد از فمینیســـم مواجه نیســـتیم و در طول یک 
قرنی که از مطرح شـــدن این اصطلاح گذشـــته اســـت با نظریه‌های مختلف 
و گاه متعارضـــی در تبیین فرودســـتی زنان، برداشـــت‌های متنوع از وضعیت 
مطلوب و آرمانی برای آنان، دســـتورکارهای متفاوت و بعضاً متضاد در جنبش 

و راه‌هـــای متفاوتی برای رســـیدن به اهـــداف مورد تأکید، مواجه هســـتیم.
 فمینیســـم در دوران مختلـــف، زنانه‌نگـــری را بـــر مکاتـــب فکـــری مختلف بار 
می‌کنـــد و ایـــن جریـــان اجتماعی را بـــه هیچ‌وجـــه نمی‌توان دانـــش ابداعی و 
جدیـــدی دانســـت بلکـــه می‌تـــوان آن را تحرکاتی سیاســـی نامید که بســـته به 
نـــوع گرایش‌هـــا فکری افـــراد، مســـائل زنـــان و راه‌حـــل آن را در مکتب فکری 
لیبرالیســـم دنبـــال می‌کنـــد و یا آن را رادیکال، سوســـیال و یا به شـــیوه پســـت 
مدرن بـــا تکثرهـــای متعدد اســـامی، محیـــط زیســـتی و.... همـــراه می‌کند. 
همچنانکـــه فمینیســـم دانـــش را مصـــادره می‌کنـــد و بـــه نفـــع خـــود و بـــا لنز 
زن‌محـــوری بـــه آن می‌نگرد دربـــاره جنبش‌هـــای اجتماعی نیز می‌تـــوان آن را 
جنبش‌خـــوار دانســـت بـــه ایـــن معنا که هـــر جنبشـــی را که در جهان توســـط 
زنـــان رقم بخـــورد و هدفـــش ارتقای وضعیت زنان باشـــد، به نام خـــود مصادره 
می‌کند و اگر جنبشـــی برای زنان و به نفع زنان باشـــد اما منطبـــق بر آموزه‌های 
فمینیســـتی نباشـــد براحتی بایکوت می‌کند. برای مثال جنبش‌های متعددی 
از زنـــان وجود دارد که کنش جـــدی و اثرگذار دارند؛ از جمله جنبش اســـامی 
»مرابطـــات«، جنبش »مقلوبـــه« در دفاع از فلســـطین مظلـــوم، جنبش‌های 
ضد جنگ نظیر »کدپینک« که توســـط زنان امریکایی شـــکل گرفته اســـت و یا 
اســـام‌خواهی و حجاب‌خواهی زنان مسلمان فرانســـوی و جنبش‌هایی نظیر 
»بـــه حجاب من دســـت نزن« که فمینیســـم در برابـــر آنها ســـکوت می‌کند اما 
در دفـــاع از چندیـــن نفر از مخالفان حجـــاب یک جریان رســـانه‌ای قوی ایجاد 
می‌کنـــد و در تمـــام رســـانه‌های جهانی بـــه آن ضریـــب می‌دهـــد وهمزمان در 
مقابـــل راهپیمایی‌هـــای متعدد معتقـــدان به حجاب در تشـــییع شـــهدا، 22 

بهمـــن و راهپیمایی باشـــکوه اربعیـــن را به کلی نادیـــده می‌گیرد.
 درواقع فمینیســـم با تعریـــف ناقص از جنبش زنان، صنفـــی دیدن و محدود 
کـــردن آنها به مســـائل زنان، تـــوان آنها را در ســـایر عرصه‌های ظلم‌ســـتیزی، 
معنویت‌خواهـــی و دین‌مداری نادیده گرفته و بنا نـــدارد آنچه را واقعیت زنان 
اســـت ببیند و یک‌جانبه دســـت به نمایـــش جنبش‌هایی می‌زنـــد که قدرت 
خودش را بیشـــتر کند و زن در نگاه فمینیســـتی صرفاً زنی به رسمیت شناخته 
می‌شـــود که آورده سیاســـی برای جنبش داشته باشـــد و زن کنش‌مند و مؤثر 
عرصه رقیـــب کتمان می‌شـــود. در این بین ایـــن ادعای احقـــاق حقوق زنان 
اســـت که در حد یـــک دروغ متزلـــزل باقی مانده اســـت؛ واقعیتی کـــه روز به 

روز بیشـــتر می‌شـــود و دیگر قابل کتمان نخواهد بود.

فمینیسم جنبش خوار
نحوه مواجهه متفاوت فمینیسم با جنبش‌های شکل گرفته در جهان

زهرا سادات رضوی علوی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

مرضیه شعرباف
پژوهشگر، مدرس حوزه و دانشگاه 

پیوستن به معاهدات و اسناد بین‌المللی، برای 
کشورهای عضو، تعهداتی ایجاد می‌کند که باید در 

برابر آنها به جامعه جهانی پاسخگو باشند. بنابراین 
کشورهایی که قوانین داخلی یا اعتقادات دینی 
آنها همسو با مفاد این قراردادها نیست، امکان 
اجرایی کردن‌شان را ندارند.برای مثال مفهوم 

برابری جنسیتی، وقتی قرار است حافظ منافع همه 
جنسیت‌ها) LGBTQ( و نه فقط مردان و زنان باشد، 

طبیعتاً با روح قوانین و شرعیات ما سازگار نیست


